
پيغام پسغامروي ميز تحريريه
پیامك‌ها

1.‌پولشــو‌بدیــم‌یــا‌
صلواتیه؟!

‌0546ـ‌ـ‌ـ‌0916

»سام. مجله خیلی خوبی دارید. اشتراك تون به 
چه صورتی هستش؟ آیا باید پول هم بدیم؟!«

دیدار:
به جان هر چی مَرده، این پیامک را همین جور 
که دارید می بینید، ما هــم همین جوری اش را 
دریافت و دیده ایم. الان هم خداوکیلی نمی دانیم 

باید چه جوابی بدهیم!
یعنی ما بدجور در آخرین قســمت این پیامک 
»گیرپاج« کرده ایم ها! پَ نه پَ! شــما مجله ما 
را مشترك شوید، سالانه از مزایای میلیاردی مان 

هم بهره مند شوید!
یعنی یه همچین وضعی داریم بخدا!!!

2.‌دل‌مون‌تنگید!
‌1874ـ‌ـ‌ـ‌0917

»از ماهی که گذشت، اشتراك من در مجله تون 
تمام شــد. از همیــن امروز صبــح، دلم برای 

مجله تون تنگ شد.«
دیدار:

این که چیزی نیست. بروید صفحه 30 مجله را 
بخوانید، جگرتان آتش می گیرد!

مجله کاًّ تعطیل شــد رفت پی کارش! از فردا، 
ما هم دل مان برای مجلــه و مخاطبان و در و 
دیوار مجله و سوسک های زیر میز و چای های 
جوشیده مجله و حتی برای خودمان هم دل مان 

تنگ می شود!

3.‌ما‌اومدیم!
‌8327ـ‌ـ‌ـ‌-0913

»ســام به همه دیدار آشنایی ها. اگر این مدت 
پیامک نمی  دادم، راســتش را بخواهید سرگرم 
درس  خوانــدن و گرفتن معدل بیســت بودم. 
خواستم بگم بی مرام نیستم که مجله رو نخونم. 

اتفاقا تا آخرش هستم!«
دیدار:

ببخشید یک سئوال داریم از محضرتان:
حکایت درس خواندن شــما، همــان حکایت 
حسنی و مکتب و مکتب رفتن در روزهای جمعه 
نیســت؟! چطور است که شما در فصل تابستان 

مشغونل گرفتن معدل بیست بودید؟!:(
خب این از این... برویم ســراغ حالگیری بعدی! 
در مورد قسمت بعدی هم که فرمودید تا آخر راه 
با ما هستید و مجله را رها نمی کنید، باید شما را 
هــم مثل پیامک بالایی، رجوع بدهیم به همان 

صفحه 30. 

4.‌توپی‌که‌پنچر‌شد!
‌7369ـ‌ـ‌ـ‌0913

»من مجله دیدار رو خیلی دوست دارم. مطالبش 
خیلی توپه. بهزاد بابایی هستم. دیگه چیزی به 

فکرم نمی رسه که بگم!«
دیدار:

بابایی جان؛ چطوری بابا؟!
شما هم ایضا رجوع کنید به همان جایی که دو 

پیامک قبلی را ارجاع دادیم!

ول‌ یقه‌تونو‌ آخــرش‌ ‌.5
نكردم!
‌8395ـ‌ـ‌ـ‌0912

»من که از رو رفتم! مجله 118 کجا، 143 کجا؟! 
بالاخره جایزه ما رو می دهید یا نه؟!«

دیدار:
به به! ســام علیکم آقای علوی! حال شــما؟! 

احوال شما؟! به به چه هوای خوبی!
آقا به جان این دبیر تحریریه نشــریه قسم، ما 
جایزه شما را همان موقع فرستادیم. اما چه کنیم 
انگار ماجرای جایزه شــما، آخرش هم لاینحل 

ماند!
شــما دعا کنید مجله دیدار، بعد از یکی دو ماه 
آینده؛ مجددا منتشر شــود، ما حاضریم مجددا 

جایزه شما را از اول ارسال کنیم!

1.‌مسیر‌جدید‌زندگی‌مطبوعاتی‌ها!
شـنیده بودیـم گاهـی یـک اتفاق کوچک، ممکن اسـت مسـیر 
زندگـی یـک یا هـزاران نفـر را کاما »ایـن رو بـه آن رو کند!« 
امـا انصافـا تا بـه حال، تا این حـد ملموس درك نکـرده بودیم!

جریانـی که می خواهیـم  در مـوردش روده درازی کنیم، مربوط 
می شـود بـه جوابـی کـه بـه یکـی از پیامک هـای مخاطبـان 

مجلـه، در صفحـه پیغام پسـغام شـماره قبلـی دادیم.
از اواخـر بهـار 91 و بـا سـه برابـر شـدن قیمـت کاغـذ، تقریبـا 
تمامـی نشـریات در شـوك شـدیدی دسـت و پـا می زدنـد که 
در همیـن اثنـاء اعام شـد بـه سـامتی و میمنـت بودجه های 

بخـش فرهنگـی، شـصت درصـد کاهـش یافته اسـت!
این همـه روده درازی کردیـم که بگوییـم؛ الآن که دارید این مطلب 
را می خوایند، خیلی از نشـریات هسـتند که در حقیقت باید بگوییم: 
»بودنـد!!!« خـدا رحم کند که مـا هم به »بودیم« تبدیل نشـویم! 

یعنی فرهنگه داریما!

2.‌خودتان‌را‌معرفی‌کنید
قبـا هـم در همین سـتون »روی میـز تحریریه« اعـام کرده 
بودیـم. اگـر حس می کنیـد توی عالـم جوانی تـان، کار ویژه ای 
انجـام داده ایـد کـه به واسـطه آن کار ویژه، جـزء جوانان موفق 
محسـوب می شـوید، مـا را در جریـان کار خودتان قـرار بدهید.

را  فضایـی  سـفینه  یـا  هسـتید  پرنـده  بشـقاب  مختـرع  اگـر 
پنچرگیـری می کنیـد، یـا توانسـته اید زبـان گفتـاری مورچه ها 
را ترجمـه کنیـد؛ حتمـا بـه مـا یـک missed call بزنیـد!

حـالا اگـر مـوارد بـالا هـم از دسـت تان برنمی آیـد، ایـراد و 
اشـکالی نـدارد. کارهای دیگری مثـل ثبت اختراعـات و این ها 

هـم قبول اسـت!
چه کنیم دیگر؟! می بینید چقدر هوایتان را داریم؟!

3.‌حالش‌را‌ببرید‌تا‌حال‌تان‌را‌نگرفته!
به سامتی مهرماه هم که رسید.

خـوب بـرای خودتان بسـاط گشـت و گذار و حال و حـول را بر 
پا کـرده بودید در ایام تابسـتان. 

حـالا بایـد صبـح علی الطلـوع از خواب نـاز بیدار شـوید و بروید 
مدرسـه یا دانشگاه.

راسـتش را بخواهید الآن سـه ماه آزگار است که منتظریم مهرماه 
بشـود و ما این چند خط را بنویسـیم تا دل مان خنک شـود! 

و  می زدیـم  خواب مـان  از  تابسـتان  تـوی  مـا  کـه  موقـع  آن 
می آمدیـم دفتر مجله، شـما خواب تشـریف داشـتید. حالا لااقل 
دل مـان خنـک می شـود کـه نمی توانید تـا صاه ظهـر بخوابید!

خداوکیلی خباثت مان را داشتید؟!
امـا تـا دیـر نشـده و امتحانـات نزدیـک نشـده اند، تـا می توانیـد از 
روزهـای اول سـال تحصیلی جدیـد کمال »حـظّ« را ببرید که فردا 
روز بایـد عیـن ماشـین دوازده سـیلندر، زور بزنیـد و درس بخوانید!‌‌


